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اي براي برقراري  شيوهفانتزي شاه قهرمان ملي، قهرمان ديني: 
  سرايان قرن پنجم و ششم ارتباط با دربار در شعر مديحه

  *محمد احمدي

  چكيده
پردازان قرن پنجم و ششم در توصيف ممدوح پيرو فانتزي شاه  اكثر قريب به اتفاق مديحه

هاي ملي  قهرمان ملي، قهرمان ديني هستند. اين فانتزي كه نتيجة تلاقي سمبليك شخصيت
هـايي چـون رسـتم و حيـدر (ع) اسـت       الخصوص تلاقي سمبليك شخصيت يو ديني عل

آليستي كه  ماية توصيف ممدوح به انحا و طرق مختلف شده است. اين جهانبيني ايده دست
هـاي ملـي از جملـه نهضـت شـعوبيه و همچنـين بـا افـزايش          در ايران با شروع نهضـت 

و ششم شالودة توصيف  هاي شاعران قرن پنجم هاي شيعي شكل گرفت در مديحه گرايش
قـرار   - اللهّي مركز امور و مرجع صدور بـود  اللهّي و ظل كه در گفتمان خليفه- حالات شاه 

گرفت و فانتزي مشتركي را در شعر مدحي پديد آورد. در ايـن مقالـه بـا در نظـر داشـتن      
ه هاي انساني است و با تكي ـ روش نقد زمينة فانتزي كه ابزاري كارآمد براي بررسي ارتباط

دهـيم كـه    بر بررسي محوريت و بسامد مضامين مشترك ميان شاعران اين عهد نشان مـي 
هاي اين دوران چـه   ها و رويكردهاي مشترك شاعران قرن پنجم و ششم بر مديحه انديشه

هاي مشتركي را ميان آنها ظاهر كرده است. چنين تحليلـي نشـان    تأثيري داشته و چه زمينه
اي را پديد آورده و اين  هاي ارتباطي عران اين عصر چه شيوهدهد كه فانتزي مشترك شا مي

  سمبليكي هستند.   هاي ارتباطي تحت تأثير چه تلاقي شيوه
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قصايد مدحي، شاعران قرن پنجم و ششم، تحليل رتوريكي، نقد زمينة فانتزي،  ها: كليدواژه
  تلاقي سمبليك. 

  
 . درآمد1

فرسـاي   هـاي گـرم و طاقـت    اسلام كه از بيابانپس از آن كه دولت ساساني در مقابل لشكر 
عرب به ايران رسيده بود سپر انداخت، ايرانيان تا چند قرن در پي بازسازي و بازيابي هويت 
مليّ و ديني خود بودند. از طرفي دل در گرو فخر و حشمت ايران باستان و آيين و اسـاطير  

و برادري اسلام را پذيرفته بودند و شكوهمند آن داشتند و از طرفي ديگر پيام برابري، نيكي 
اين دين تازه را كه عرب را به وحدت و رفعت رسانيده بود و از جـور و تطـاول و شـرك    

وجوي  كرد پسنديده و مطلوب يافته بودند. شايد نخستين تلاش ايرانيان براي جست نهي مي
ض و تعصـب  وجو كرد، زمـاني كـه تبعـي    هويت مليّ و ديني را بتوان در قيام مختار جست

هجري در نهضتي بر ضد خلافـت شـركت    64اميه باعث شد كه ايرانيان در سال  نژادي بني
كنند و براي احقاق حق خاندان پيامبر قيام نمايند. در حقيقت قيام مختار براي ايرانيان مجالي 

: 1346اميه (ر.ك: دينـوري،   اي براي انتقام گرفتن از بني بود براي زورآزمايي با عرب و بهانه
). اين انگيزة ايرانيان حتي در خروج يحيي بن زيد در خراسان نيز آشكار شد و ايرانيان 212

هجري به يكـي ديگـر از خانـدان علـي      125اميه در سال  بار ديگر براي رهايي از جور بني
پس از اين نيز ايرانيان هويـت ملـّي    ).217- 216: 1378دست ياري دادند (ر.ك: مسعودي، 

وجو كردند و در پي احياي تبـار و دودمـان خـود در     هاي شعوبيه جست ضتخود را در نه
مقابل تفضيل نابرابر عرب برآمدند. باري مهمترين اقدام ايرانيان براي ترميم هويت از دست 

جامگان ابومسلم بود. در اين قيام ايرانيان  رفتة ملي و ديني در اين دوران حمايت از قيام سياه
اميه كه بنياد آن بر تحقير عجم و استيلاي عرب بود به جـان   ت بنيكه از جور و ستم حكوم

هاشـم بودنـد و داعيـة      آمده بودند با پيروي از ابومسلم در حمايت از بني عباس كه از بنـي 
كوفتنـد و نقطـة    خواهي خاندان پيامبر را داشتند، اعراب دمشق را درهـم  خواهي و خون حق

اميه كه  عباس نفوذ كردند. سقوط بني دادند و تا دربار بني ثقل فرمانروايي عالم اسلام را تغيير
كردند پايان رؤياي برتري نژاد عرب بر عجم بـود   در همه حال موالي را به شدت تحقير مي

هـاي   و پيروزي ابومسلم براي ظهور ذوق و هوش ايراني در سازمان سياسي و اجتماعي راه
هاي كوچك و بزرگي كه گاه ريشـه در   يز با قيامهاي ايرانيان پس از اين ن تلاش  تازه گشود.

هـاي دينـي پديـد     احياي مجد و عظمت گذشتة ايران و هويت ايراني داشت و گاه با انگيزه
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آمد همچنان ادامه پيدا كرد تا اينكه در قرن سوم و چهارم در عهد طاهريان و سامانيان يعني 
ي پيدا كرد و هويـت ملـّي و   در آغاز تشكيل دولت فرس نهايتاً قالب و چهارچوب مشخص

ريزي شد و تا حدودي سـاختار   ها كمابيش پس از ورود اسلام در اين دوره پي ديني ايراني
اي تقريباً نزديك  براي دست يافتن به چنين هويت يكپارچه  مشخص و معيني يافت. ايرانيان

طلايـة   به دو قرن با حوادث و مصايب بسياري دست و پنجه نرم كردند و با آشـكار شـدن  
استقلال براي حفظ آن از هر تلاش و كوششي دريغ نكردند و از طرق مختلف در حفاظت 

بينـي   و صيانت آن كوشيدند. از طرف ديگـر در همـين عهـد بـا بسـط و گسـترش جهـان       
كه در آن شاه يا سلطان نمايندة مشروع - اللهّي در دنياي اسلام و در ايران  اللهّي و ظل خليفه

عناصري از هويت مليّ و دينـيِ بازيافتـة    - مور و مصدر تمام صدور بودخدا و مرجع تمام ا
پرداز براي مدح شاهان ايراني و غيرايراني (به سبب اختلاط  ايرانيان در اشعار شاعران مديحه

پـرداز كوشـيدند هويـت بازسـاختة      و آميزش با ايرانيان) مجال ظهور يافت. شاعران مديحه
ني در هر دو بعد ديني و مليّ داشت به نوعي در شاه يـا  ايراني را كه عناصر مشخص و معي

آمد بيابند و از اين رهگذر  سلطان كه در نظر آنها دست كم در تئوري ساية خدا به شمار مي
رفته به عنوان هويت ايراني پذيرفته شده بـود در او   هويتي را كه پس از اسلام در ايران رفته
از آن جهت بود كه ايرانيان چنـين هـويتي در شـاه     بازسازي كنند. چنين رويكردي طبعاً نه

دانستند، بلكه آنهـا در ايـن امـر تنهـا از فـانتزي       يافتند يا وي را شايستة چنين مقامي مي مي
هاي يك انسان كامل ايراني كه مرجع امـور اسـت    مشترك ذهني خود براي توصيف ويژگي

تـرين رويكردهـاي    نتزي كه يكي از مهمگرفتند. در اين مقاله با تكيه بر نقد زمينة فا بهره مي
تحليل رتوريكي است و همچنين با بررسـي محوريـت و بسـامد مضـامين مشـترك ميـان       

دهـيم كـه چگونـه شـاعران ايـن عصـر سـعي         مي  شاعران قرن پنجم و ششم هجري نشان
اند هويت بازيافتة ديني و ملي خود را در شاه به عنوان انساني كامل از جهت دينـي و   داشته

مليّ تجسم كنند و غايت تجسم آن هويت را در وي ببيننـد. بـراي چنـين تحليلـي قصـايد      
ترين شاعران قرن پنجم و ششم (فرخي، معزي، مسعود سعد سلمان،  مدحي شش تن از مهم

وطواط، انوري، خاقاني) بررسي شده است و به منظور اثبات هژموني فانتزيِ شـاه قهرمـان   
اين شاعران بسامد اين زمينة فكري مشترك و محوريـت آن در   ملي، قهرمان ديني در اشعار

. موتيف شاه 2. موتيف شاه ظل االله است، 1تكرار چهار موتيف بررسي شده كه عبارتند از: 
هـاي   . موتيف شـاه ماننـد قهرمـان   3اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است،   صاحب
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از آنهـا   يـا است و  يملّ يها مانند قهرمانشاه  . موتيف4ديني است (و يا از آنها برتر است) 
  .  برتر است

  
  د اسلام وهاي مليّ و ديني ايرانيان پس از ور . قهرمان2

ايرانيان پس از اسلام از جهات بسياري براي احياي هويت مليّ و ديني خود تلاش كردنـد،  
را بـيش از   رفتة ايرانيان هايي كه اسباب بازيابي هويت ازدست ترين روش ليكن يكي از مهم

هاي مليّ و ديني و در رأس  هر چيز ديگر فراهم كرد استعداد و نبوغ آنها در پرورش قهرمان
ترين نمايندگان هويت مليّ و ديني بـود (ر.ك: دقـاني،    آنها رستم و حيدر (ع) به عنوان مهم

بيست). با رواج ادبيات حماسي در دورة سـاماني و   - : هجده1387؛ آيدنلو، 64- 63: 1381
نويسـي در دورة   نامـه  هاي ملي كـه دنبالـة نهضـت خـداي     يوع تأليف و گردآوري حماسهش

هاي مليّ خود را در دورة اسـلامي بازيابنـد و دوبـاره     ساساني بود، ايرانيان توانستند قهرمان
رايت جمشيد، كاوه، فريدون، رستم و اسفنديار را در سپهر افسـانه و حماسـه برافرازنـد. از    

ان از ميان مشاهير دين از همان ابتدا به خاندان رسول و اهـل بيـت پيـامبر    طرف ديگر ايراني
نگريستند بـه طـوري كـه در اكثـر      نظري ويژه داشتند و همواره به ايشان به چشم توقير مي

هايي كه در دورة سلطة اعراب بر ايران به انگيـزة قيـام عليـه خليفـة      قريب به اتفاق شورش
خواهي آل رسول شـعار اصـلي و    خواهي و حق داعية خونطلبي انجام شد  وقت و استقلال

).  اهل بيت پيامبر از آنجـا كـه ميـان    147 - 73: 1389كوب،  مبناي جنبش بود (ر.ك: زرين
كردنـد بـه زودي در    اعراب و موالي تفاوتي قائل نبودند و ميان ايشان به مساوات رفتار مـي 

) و اين امر بـه سـرعت   728: 1375ن، ميان ايرانيان شهرت و محبوبيت يافتند (ر.ك: جعفريا
هاي تفكر شيعي بدل ساخت و اين پايگاه اگرچـه بـراي    ترين پايگاه ايران را به يكي از مهم
هاي اموي و عباسي از تب و تاب افتاد، اما در نهايت بـه حيـات خـود     مدتي با فشار خليفه

به باورهاي دينـي آبـا و    بيني شيعي رفته قدرت گرفت. از جهتي ديگر جهان ادامه داد و رفته
 تـأثير  هاي شيعي در ايران چندان بـي  اجداد ايرانيان نيز نزديك بود و اين امر در نفوذ گرايش

  نويسد: كوب مي نبود. زرين
بعضي از محققان معتقدند كه مسألة اختصاص امامت براي علي و اولاد او كـه اسـاس   

ي است كه فرةّ خدايي و حـق  مذهب شيعه است نيز ناشي از عقايد و افكار عهد ساسان
دانستند. شايد بيان اين مطلب به اين صورت خالي از  سلطنت را تنها از آن ساسانيان مي

مبالغتي نباشد ليكن اين قدر هست كه فكر نص امامت از جانب خدا براي ايرانياني كه 
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اسـت. بـا   تر بوده  به فرةّ ايزدي معتقد بودند از فكر اجماع و انتخاب خليفه قطعاً معقول
اي از عقايد و  اين همه اگر نيز اين دعوي درست نباشد و عقايد شيعه و قدريه تا اندازه

آراي مجوس مايه نگرفته باشد اين قدر هست كه آيـين مسـلماني بسـياري از آداب و    
: 1389كـوب،   عقايد وجود داشته است كه با عقايد كهنة مجوس سـازگار بـود (زريـن   

266 - 267.(  

نظير و  يت پيامبر، علي (ع) به سرعت در بين ايرانيان به عنوان قهرماني بيدر ميان اهل ب
بديل چه در عرصة زهد و تقوا و چه در ميدان جنگ و پيكار شناخته شد و در كمتـرين   بي

ترين مضامين در آثار و اشعار فارسي بدل شد و سيرت  مدتي مدح و ثناي او به يكي از رايج
ران و نويسندگان قرار گرفت. اين علاقه به خاندان پيامبر البته پسنديدة او مورد ستايش شاع

مانع از آن نبود كه ايرانيان از ديگر علما و رجال دين چشم بپوشند و آنها را يكسره فراموش 
كنند، بلكه ايرانيان در صدر همة افراد پيـامبر (ص) و پـس از او خلفـاي راشـدين و ديگـر      

هـا   پايـة ديگـر قهرمـان    هاي ديني پذيرفتند و آنهـا را هـم   رجال مهم را نيز به عنوان قهرمان
هـاي آنهـا يكـي از     هـا و تتبـع ويژگـي    ستودند. مطالعة  صفات و خصوصيات اين قهرمـان 

ترين عوامل پرورش هويت مليّ و ديني در ايران بود و در قرن پنجم و ششـم بـا رواج    مهم
هـاي محلـي در ايـران و روي در     ولتاللهّي و با مستقل شدن د اللهّي و خليفه بيني ظل جهان

پـرداز بـراي    ضعف گذاشتن نهاد خلافت عناصري از آن هويت در شـعر شـاعران مديحـه   
  قي او بود به كار گرفته شد.ترسيم ماهيت وجودي شاه فارغ آنچه ماهيت حقي

  
  اللهّي در قرن پنجم و ششم ليفهو خ اللهّي بيني ظل . جهان3

بينـي   اللهّي در دنياي اسلام به يـك جهـان   اللهّي و ظل ي خليفهبين با آغاز دورة عباسيان جهان
شود و در قرن پنجم هجري هژمـوني ايـدئولوژيك آن بـا گسـترش      مسلطّ و غالب بدل مي

بيني خليفه و حـاكم   گذارد. در اين جهان نفوذ عباسيان در ممالك اسلامي روي در تزايد مي
شوند كه از جانـب خـدا    ي در نظر گرفته مييا شاه كه نمايندة خليفه هستند به عنوان مرجع
بيني كه عمومـاً الهـام گرفتـه از     اند. اين جهان براي حكومت بر عموم مسلمين منتصب شده
است در دورة سلطة عباسيان بيش از آنكـه   1آيتي از قرآن و احاديث متنوعي منقول از پيامبر

به آن نظر شود، به منظور ايجاد كاركرد ديني و فقهي داشته باشد و در كتب فقها و متكلمّان 
از طرف منسوبان دربار رواج و روايي يافته است و حدوداً از اوايـل قـرن     نوعي مشروعيت

هفتم با روي در ضعف گذاشتن هر چه بيشتر نهاد خلافـت و همچنـين اسـتيلا و چيرگـي     
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ا ديگ ـ   رنگ خود را حفـظ مـي   هاي بعد حضور كم صوفيه اگرچه همواره در سده ر كنـد، امـ
هژموني سابق را ندارد و گاه براي بيان مفهوم انسان كامل و قطب در عقايد صوفيه بـه كـار   

  ). 248: 1410؛ ابن عربي، 2/1152: 1996شود (ر.ك: تهانوي، گرفته مي
در » ظـل االله «يـا  » خليفه االله«بر مبناي تحقيقاتي كه تا كنون انجام شده است گويا عنوان 

شـده و سـپس    اي اطلاق به خلفا يا سلاطين مقتـدر اسـتفاده مـي   دنياي اسلام ابتدا صرفاً بر
هان و حاكمان محلي نيز به كار رفته است  رفته با كاهش سلطة عباسيان براي ديگر پادشا رفته

در قـرن پـنجم بـا    » ظل االله«يا » خليفه االله«). در ايران گويا عنوان 52- 33: 1394(ر.ك: دلير، 
به تدريج براي اطلاق به پادشاهان مقتدر اين سلسله به قدرت گرفتن غزنويان و سلجوقيان 

شود و سپس در قرن ششم براي خطابت ديگر شـاهان و حاكمـان رواج تـام     كار گرفته مي
تـوان در تـاريخ يمينـي و تـاريخ      المثل مي اي را في بيني هاي آغاز چنين جهان يابد. نمونه مي

به تصريح بلكـه بـه تلـويح سـلاطين      بيهقي مشاهده كرد كه در مواردي معدود و آن هم نه
  )345، 2: 1356؛ بيهقي، 294، 9،  6: 1424اند (عتبي،  غزنوي را سايه يا خليفة خدا دانسته

اللهّي در قلمروي كه ميدان تاخت و تاز اميران  اللهّي و ظل بيني خليفه در قرن ششم جهان
ها و القابي كه بيانگر اين  سلجوقي و خوارزمشاهي بوده است با افزايش به كار گرفتن عنوان

بيني هستند به طرز چشمگيري در ميان درباريان هژموني بيشتري (اگرچه اغلـب   نوع جهان
مانده از دوران  كند. در متون و مكتوبات باقي در حوزة لفظ و معني) نسبت به گذشته پيدا مي

» ظل االله«و » االله خيلفه«سلجوقيان و خوارزمشاهيان، سلاطين اين دودمان صريحاً و به كراّت 
اندازي سلطان در جان و مـال   تر از تصرفّ و دست پرده اند و ادبيان و بليغان بي خوانده شده

اند. گروهي از منسـوبان دربـار در    انسان و فراتر از آن در شريعت و دين اسلام سخن گفته
شـاه را عـين    اين دوره حدود اختيار و قدرت بازدارندگي سلطان را از قرآن بالاتر دانسته و

كردند و براي او نوعي قداسـت الـوهي و نماينـدگيِ الهـي قائـل       دين و شريعت قلمداد مي
  :يردل يدةبه عقبودند. 

توان در ناامني و هرج و مرجي دانسـت كـه تـاريخ     ترين عامل چنين اطلاقي را مي مهم
نتيجـه بـراي   الشـعاع خـود قـرار داده، در     ايران را بخصوص از دورة ميانه به بعد تحت

شريك و صفات وي تشبيه نموده، تا از  تمركز قدرت در يك فرد، وي را به خداوند بي
  )47: 1394( طلبي را خاموش نمايند اين رهگذر هر گونه شورش و ادعاي استقلال

به عبارت ديگر يك عامل عمده در تصور چنين مقامي براي شاه در سدة ششم نياز مبرمّ 
و اجتناب از وحشت و خرابي بـوده و آنهـا از ايـن طريـق بـه       اهل عصر به صلح و سكون
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انـد. نگـاهي اجمـالي بـه      ه كـرد  طلبانة شـاه را توجيـه مـي    نوعي اقدامات بازدارنده يا توسعه
و تتبع عناوين و القابي كه شاهان بـدان خوانـده     ترين متوني كه در اين عهد تأليف شده مهم
، 138، 113، 19: 1364خواهد بود (ر.ك: راوندي،  اند مؤيد تصور چنين مقامي براي او شده
). 2/81: 1385؛ جـــويني، 215- 214: 1384؛ نســـوي، 68، 8: 1338؛ وطـــواط، 462، 437
رفته بـا روي در ضـعف گذاشـتن نهـاد      الجمله بايد گفت كه در قرن پنجم و ششم رفته في

اشـته اسـت بـه    خلاف نسبت دادن عناوين و القابي كه تا پيش از آن اختصاص به خليفـه د 
اي در توسـعه و بسـط    ديگر پادشاهان و سلاطين افزايش يافت و ايـن عامـل نقـش عمـده    

اللهّي در ايران داشت. در اين عهد خلفاى عباسى افتان و خيزان  اللهّي و خليفه ظل  بيني جهان
فت دادند و در اطراف و اكناف حاكمان و اميران پيوسته از در مخال راه بقاي خود را ادامه مي

آمدند و سر ناسازگاري داشتند. در چنين فضايي كه شاه به عنوان ساية خدا و خليفت  درمي
شود و در شرايطي كه نگاه غالب به رابطة متقابـل خدا/انسـان،    مصطفي و ولي امم تلقي مي

اللهّـي و   بينـي خليفـه   شاه/رعيت بيش از هر زمان ديگري در تاريخ ايران تحت تأثير جهـان 
م صـفات و خصوصـيات       ت شاعران مديحهاللهّي اس ظل پرداز قرن پنجم و ششـم بـا تجسـ

كوشند تا آنچـه بـه    هاي آن مي هاي ملي و ديني در شاه و با توصيف و تبيين ويژگي قهرمان
انـد عينيـت    هاي مليّ و ديني پذيرفته عنوان هويت ايراني تحت تأثير تلاقي سمبليك قهرمان

  ر اتم و اكمل استيلا و اقتدار است نشاني دهند.  ببخشند و از آن هويت در شاه كه مظه
  

هاي مليّ و ديني فانتزي مشـترك شـاعران قـرن     . تلاقي سمبليك قهرمان4
  پنجم و ششم

) محقـق  Ernest Bormannاي است كه توسط ارنست بـورمن (  روش نقد زمينة فانتزي شيوه
هـاي درك و   از روشنامدار علوم ارتباطات و تحولات ارتباطات انسـاني بـه عنـوان يكـي     

ها و نهادها معرفي شده است. بورمن با انتشار مقالة فـانتزي و   بيني افراد، گروه بررسي جهان
 Fantasy and rhetorical vision: The( يكي: نقـد رتـوريكي واقعيـت اجتمـاعي    تصور رتـور 

rhetorical criticism of social reality اي  ليك: قاعدهو مقالة نظرية تلاقي سمب 1972) در سال
) در سـال  Symbolic convergence theory: A communication formulationبراي ارتباطـات ( 

ريـزي كـرد و از ايـن روش بـراي      هاي تئوريك اين روش را پـي  مبناي نظري و پايه 1985
ها بهره گرفت. بر مبنـاي نظـر بـورمن     ها، احزاب و انجمن بيني گروه تحليل رتوريكي جهان

هاي اجتماعي يك روش عمـده بـراي برقـراري     هاي مشترك در گروه ي فانتزيوجو جست
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). مقصود بورمن از فانتزي در اين بافت تصوير انتزاعـي   Bormann, 1972:396ارتباط است (
اي است كه اعضاي يك گروه نسبت به برخي از حوادث دارند. به عقيدة وي  يا تصور ذهني

هاي اجتماعي مشـتركي   آورد كه افراد با هم فانتزي م ميهاي اجتماعي شرايطي را فراه زمينه
كنند. بورمن از اين رو روش خود را  سازند و بر مبناي اين فانتزي با هم ارتباط برقرار مي مي

گيري يك فانتزي مشترك  هاي شكل نامد، زيرا در اين شيوه نه تنها زمينه نقد زمينة فانتزي مي
گيرند  افراد از اين فانتزي براي برقراري ارتباط بهره مي هايي كه شود، بلكه روش ارزيابي مي

اي است كه امكان  گيرد. زمينة فانتزي همچنين در نظر بورمن زمينه نيز مورد بررسي قرار مي
ها  هاي ارتباط افراد و گروه كند يا به عبارت ديگر راه ها را برقرار مي ارتباط ميان افراد و گروه

  ). ibid: 397كند ( را تسهيل مي
اساس نقد زمينة فانتزي بر دو اصل مهم استوار اسـت: نخسـت آنكـه هـيچ حقيقـت و      

آيـد و   اي وجود ندارد و حقيقت و واقعيت تنها از طريق ارتباطات پديد مي واقعيت خارجي
هـا يـا    شود تنها واقعيـت  ها حاصل مي ديگر آنكه ارتباطات كه از طريق به كار گرفتن سمبل

كنـد و   پذيرند بـا هـم تلاقـي پيـدا مـي      ورند، بلكه حقايقي كه افراد ميآ حقايق را پديد نمي
). بـورمن ايـن فراينـد را فراينـد تلاقـي      Foss, 2009: 97كنـد (  واقعيت مشتركي را خلق مي

هاي يك فرد يـا گـروه    نامد زيرا در اين فرايند سمبل ) ميsymbolic convergence(سمبليك 
هاي يك فرد يا آورند به سمبلنتيجه حقايق را پديد مي كه مواد برقراري ارتباط هستند و در

يق مشـتركي را  حقا هايشانبا تلاقي سمبل ها  شود و اين افراد و گروهگروه ديگر نزديك مي
بـراي  . كنندتغيير مي ها به نهادها و گروهشوند بدل ميها  پذيرند و در نتيجه افراد به گروهمي

كند كـه عبارتنـد   سه عامل مهم در برقراري ارتباط تأكيد ميمطالعة چنين فرايندي بورمن بر 
 :actions) (Bormann, 1985هـا (  ) و كنشsettingsها ( )، موقعيتcharactersها ( از: شخصيت

ها و خصوصيات مشتركي هستند كه بـر  گراني با ويژگيها كنش). از نظر وي شخصيت4-5
ها، بافت زماني و مكـاني كنند. موقعيتوي ميهاي  مشابه از فانتزي مشتركي پيرپاية انگيزه

ها در آن قرار دارند و متناسب با آن موقعيت فـانتزي خـود را پديـد    اي است كه شخصيت
هـاي مشخصـي   ها در موقعيـت ها، رفتاري است كه از شخصيتاند و در نهايت كنشآورده

هـا،   قـت شخصـيت  آورد. در حقيكند و انگيزة ايجاد ارتبـاط خاصـي را پديـد مـي    بروز مي
كننـد. در  هـا خلـق مـي   فانتزي مشترك را در گـروه ها عواملي هستند كه  ها و كنش موقعيت

پرداز قرن پـنجم و ششـم   ترين شاعران مديحه ها شش تن از مهمتحليل پيش رو شخصيت
ها شرايطي است كه اين شاعران در آن قرار دارنـد؛ شـرايطي كـه از يـك      هستند و موقعيت
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هاي مليّ و ديني براي بازيابي هويت ايراني همراه است و از  پرورش قهرمانطرف با فرايند 
ا در   اللهّي مواجه است. كنش اللهّي و خليفه ظل بينيطرف ديگر با شيوع گستردة جهان ها امـ

بينـي   اين شرايط بازنمايي شاه يا سلطان به عنوان قهرماني مليّ و دينـي تحـت تـأثير جهـان    
اللهّي است، فانتزي مشتركي كه شاعران اين دوره بر پاية آن ارتبـاط مشخصـي را پديـد     ظل

اند. در ادامه با بررسـي   ام آن) رابطه برقرار كردهاند و بدين وسيله با دربار (به معناي ع آورده
دهيم كه فانتزيِ شـاه قهرمـان    محوريت و بسامد فانتزي مشترك ذيل چهار موتيف نشان مي

هـاي   در اشـعار شـاعران ايـن دوره چـه كـاركردي داشـته و چـه روش        مليّ، قهرمان ديني 
  اي را پديد آورده است. ارتباطي

  
ي مشترك از طريـق بررسـي بسـامد تكـرار     . بررسي محوريت زمينة فكر5

  مضامين
در اين بخش براي نشان دادن محوريت زمينة فكري مشترك ميـان شـاعران قـرن پـنجم و     
ششم بسامد مضامين مؤيد فانتزي شاه قهرمان مليّ، قهرمان ديني در تكـرار چهـار موتيـف    

و   اية توصـيف رايج و معمول ميان اين شاعران بررسي شده است. اين مضامين اغلب دستم
گيـرد و   ستايش اعمال و رفتار شاه و سيره و سلوك وي و توجيه مشـروعيت او قـرار مـي   

تـوان   گشايد، به طـوري كـه مـي    طريقي براي ارتباط شاعر با شاه و به طوري كليّ دربار مي
تـرين روش شـاعران بـراي     گفت فانتزي شاه قهرمان مليّ، قهرمان ديني در اين عصر عمده

باط با دربار بوده است و اكثر قريب به اتفاق شاعران منسوب بـه دربـار از ايـن    برقراري ارت
بهـره   - هاي ايجاد پيوند و ارتبـاط بـا دربـار بـوده اسـت      كه طبعاً تنها يكي از شيوه - روش 
اند. در ادامه جدول بسامد تكرار  اند و از آن در قصايد و اشعار مدحي خود بهره گرفته جسته

هايي از شعر  شود، سپس نمونه عران مورد بحث در اين مقاله آورده ميمضامين هر يك از شا
هاي تكرارشوندة مرتبط با فانتزي شاه قهرمان ملـّي، قهرمـان    هر يك از آنها كه مؤيد موتيف

  ديني است ذكر خواهد شد. جدول مذكور در ديوان فرخي سيستاني چنين است: 
  فرخي

  صفحات  بسامد  مضامين

  123  است. شاه ظل االله 1
3 ،5 ،8 ،18 ،26 ،30 ،39 ،51 ،52 ،

57 ،65 ،67 ،70 ،72 ،75 ،76 ،83 ،
89 ،94 ،110 ،114 ،117 ،118 ،
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120 ،122 ،123 ،124 ،130 ،144 ،
148 ،151...  

  167  اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است . شاه صاحب2

2 ،5 ،10 ،18  ،29 ،30 ،34 ،35 ،
36 ،37 ،39 ،41 ،46 ،50 ،62، 66 ،
70 ،73 ،74 ،83 ،85 ،89 ،91 ،94 ،
99 ،106 ،109 ،113 ،122 ،123 ،

130 ،141...  

  176  هاي ديني است (و يا از آنها برتر است) . شاه مانند قهرمان3

6 ،11 ،17 ،18 ،20 ،27 ،29 ،34 ،
44 ،45 ،50 ،55 ،61 ،63 ،72 ،73 ،

76 ،94 ،96 ،102 ،104 ،117 ،
118 ،125 ،126 ،127 ،132 ،136 ،

143 ،148...  

  211  هاي مليّ است و يا از آنها برتر است . شاه مانند قهرمان4

2 ،5 ،11 ،16 ،32 ،34 ،35 ،38 ،
41 ،42 ،44 ،46 ،47 ،53 ،55 ،61 ،
63 ،65 ،66 ،67 ،71 ،80 ،83 ،84 ،

89 ،97 ،102 ،104 ،107 ،118 ،
122 ،126...  

هر يك از اين مضامين چنانكه مشهود است در ديوان فرخي بسامد و محوريـت تـام و   
هر يك از مضامين فوق را در اشعار مدحي خود با يكديگر تلفيق  فرخي اغلبتمام دارد و 
  كند چنانكه در اين شاهد: و تركيب مي

ــه ــت   پادشـ ــرو پيروزبخـ ــد خسـ  ...ســــرفراز تاجــــداران عجــــم وآن عــــرب   زاده محمـ
 خلـل گشـت و فعـالش منتخـب     تا خصالش بـي    آنگـه روسـتم را چنـد گـه شـاگرد شـد      بهمن 

ــرو و  ــان كيخسـ ــرد را  همچنـ ــفنديار گـ ــي    اسـ تـان هم تـم دسـ ــگ و ادب  رسـ ــت فرهن  آموخ
يـده ذل شـــاگردي و    هـا  تو هـم از خـردي بدانسـتي همـه فرهنـگ      ــده تعـــب  ناكشــ  ...ناديـ

ــاهي    نــي از پادشــاهان جهــان پادشــاهي چــون تــو ــه تپادش ــه ورا ب ــت اي پادش ــب س  زاده نس
تـي خـار از رطـب       استر وشاهي چون تو داري لاجرم شاهي ت فرّ  ...من چه دانم كـردن ار پيداس

ــن رب    اي محمدســيرت و نامــت محمــد هــر كــه او  ــت از ديـ ــازگردد بازگشـ ــد بـ  از محمـ
ــد   ــمنان ايزدنـ ــريك دشـ ــو شـ ــمنان تـ  »...وجـب  قـد «يك راز گيتـي برگـرفتن    بر تو يك   دشـ

  )6- 5: 1363(فرخي، 

  اي كه در مدح مسعود بن محمود غزنوي گفته است: يا قصيده
ــاور      زاده مســــعود محمــــود غــــازي ملــــك ــزدانش ي ــاد و ي ــوان ب تـش ج ــه بخـ  ...ك
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 ...رهمـــه خســـروان حكـــم او را مســـخّ      همــــــه اختــــــران راي او را متــــــابع
ــداران     را كـــرده از بهـــر شـــاهيو تـــ ايـــا مـــر ــه تاجـــ ــدا از همـــ ــخـــ  رمخيـــ

ــ ــت    ه ب ــا قيام ــد ت ــازه ش ــده و ت ــو زن  نكــــو رســــم و آيـــيـن بــــوبكر و عمــــر   ت
ــدر      نيــروه زور و بــه چــه تــو و چــه حيــدر بــ يـر حي ــه شمشـ ــو و چ يـر ت ــه شمشـ  ...چ

ــكندر       همـــه مـــردي آمـــوختي و شـــجاعت    ــون س ــاختن چ تـن و ت ــان گشـ  ...جه
ــاز   ــي بـ ــلاح يلـ ــتي  سـ ــردي و بسـ  بـــه ســـام يـــل و زال زر دوك و چـــادر      كـ

ــوان قصـــ ـ ــتم زاولــــي را  ةمخــ  سـت منكـر  ا ين پـس دگـر، كـان حـديثي    ا از   رســ
ــوده    ــيش ب ــن ب ــتان ااز اي ــت زاولس  بــــه ســــام يــــل و رســـتـم زال مفخــــر    را س

ــتم  ــار دارد ز رســ ــون عــ ــيكن كنــ ــهرياري دلاور     ولــ ــو شــ ــو تــ ــه دارد چــ  كــ
تـم زر؟      ز جــايي كــه چــون تــو ملــك مــرد خيــزد ــد از رسـ ــخن گوي ــا س ــس آنج  ....ك

ــاكر     پادشـــاهي كـــه بـــر درگـــه تـــوتـــو آن  ــكارند و چــ ــان پيشــ ــوك جهــ  ملــ
 ــ  ــي خطب ــين از پ ــاه چ ــين ش ــه چ ــو ةب  ــ   ت ــب تـ ــوهر خطيـ ــرو ز گـ ــاخت منبـ  را سـ

ــر    ســت شــاها وبــه روم از پــي خــدمت ت   ــده قيصــ ــا برافكنــ ــهر ديبــ ــه شــ  همــ
  )149- 148(همان: 

بايد توجه داشت كه شاعران اين عصر براي تصوير شاه بـه عنـوان قهرمـاني ملـّي كـه       
احياكنندة دوران شكوه و جلال تمدن ايراني است و قهرماني ديني كه پاسدار ملتّ پيمبـر و  

را بـا   4و  3هاي شمارة  نگهبان شرع رسول است و به منظور تبيين جايگاه او اغلب مويتف
هاي مليّ و ديني  يزش مضامين غالباً از طريق همنشين كردن نام قهرمانآميزند. اين آم هم مي

ها و خصوصيات شاه و احياناً تفضيل خصايل  و سپس قياس صفات و خصال آنها با ويژگي
هـاي   هاي ملي و دينـي در قصـيده   شود. در واقع همنشين شدن قهرمان شاه بر آنها انجام مي

و قياس مĤثر، مفاخر، مكـارم و اخبـار شـاه بـا     هاي سبكي  مدحي اين عصر يكي از ويژگي
هاي شـعري ايـن دوره    ترين موتيف ها و سپس تفضيل خصايص شاه بر آنها از رايج قهرمان

هاي ملـّي و دينـي در شـعر     آيد. بسامد بالاي همنشيني نام، كنيه و القاب قهرمان به شمار مي
ت شـاه از يـك طـرف    هـا بـا خصوصـيا    هاي اين قهرمـان  مدحي اين دوره و قياس ويژگي

بينـي   هاي مليّ و ديني و از طرف ديگر يادآور غلبة جهان دهندة تلاقي سمبليك قهرمان نشان
هـاي اتـم و اكمـل     اللهّي است. در اين ميان همنشيني رستم و حيدر (ع) به عنوان نمونه ظل

ديگـر    بيني ايراني بـيش از همنشـيني   هاي مليّ و ديني در جهان ترين سمبل قهرماني و عالي
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خورد. در واقع همنشيني مداوم و مستمر رسـتم و حيـدر (ع) در    ها و القاب به چشم مي نام
هاي هويت مليّ و ديني در آنهاست.  دهندة تجسم آمال و آرمان شعر شاعران اين عصر نشان

  نويسد: محمد دهقاني در اين باب مي
  در جهـان  جهان واقع بيابند،توانستند انسان آرماني خود را در  ايرانيان باستان چون نمي

پس . پهلواني به نام رستم پديد آوردند كه جامع تمام صفات نيك و آرماني بود اساطير،
همـراه شـد كـه     دلبستگي ايرانيان به رستم به زودي با محبت آنان به علي(ع) از اسلام،
ان بلكه بر روي زمـين و در ميـان مردم ـ   رستم نه در جهان خيالات و اساطير،  برخلاف

تا پيش از قرن يازدهم هجري قمري و تشـكيل حكومـت    در شعر فارسي، زيسته بود.
در كنار رستم به عنوان مظهر شـجاعت و مردانگـي    علي(ع) غالباً شيعه مذهب صفويه،

انسـان آرمـاني و     ميان  اننديهم ...قرار گرفته است  مطرح گشته و گاه نيز برتر از رستم
 با هر مرامي كه داشـتند  زبان شد كه شاعران فارسي  موجب (ع) و علي  اساطيري ايرانيان

برتر زورمندي و شجاعت در كنـار   ةعنوان دو نمون  ترين ايام علي و رستم را به از قديم
خواستند كه اين دو انسان برتر را به نحوي بـا   كار شايد مي  اين  و با يكديگر قرار دهند

  ).66 - 63: 1381( دو باز نماينهم پيوند دهند و دلبستگي خـود را بـه هر د

دگرديسي رستم و حيدر (ع) در فرايند تحقق هويت ايراني تنها به همنشيني نام آنهـا در  
شود و به تدريج افسانه و حكايات بسياري نيز در باب ديدار ايشان و  شعر فارسي ختم نمي

- 110: 2ج، 1363شـود (ر.ك: انجـوي شـيرازي،      اسلام آوردن رستم ساخته و پرداخته مي
را در » رسـتم و حيـدر  «). جدول زير به اختصار بسامد همنشـيني  19 - 1: 1387نا،  ؛ بي120

  دهد: ترين شاعران قرن پنجم و ششم بشمارند نشان مي شعر شاعران مورد بحث كه از مهم
  صفحات  بسامد  ها همنشين  

رستم،  - حيدر، علي، مرتضي  فرخي
، 273، 159، 151، 149، 148، 127، 72  9  روستم

299 ،413  

رستم،  - حيدر، خداوند ذوالفقار  مسعود سعد
، 237، 226، 183، 174، 165، 137، 71  13  پور زال

283 ،417 ،418 ،437 ،506 ،517  

پور زال،  - حيدر، مرتضي، علي  معزي
  20  رستم، پور زال زر، روستم

36 ،75 ،95 ،118 ،183 ،190 ،192 ،
209 ،214 ،241 ،248 ،266 ،271 ،

276 ،296 ،296 ،334 ،462 ،597 ،618  

، 219، 193، 189، 186، 181، 135  11  رستم - حيدر، مرتضي، علي  وطواط
231 ،322 ،373 ،445 ،457  

  647، 435، 224، 217، 132  5  رستم، روستم - حيدر، علي  انوري
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رستم،  - حيدر، علي، بوتراب،   خاقاني
، 437، 391، 280، 113، 80، 48،  20  11  تن تهمتن، رويين

459 ،470 ،495 ،855  

المثل پيمبر (ص) با رستم و يا همنيشني موسـي (ع) و   و اين غير از بسامد همنشيني في
عيسي (ع) با نوشران يا فريدون يا حتي همنشيني حيدر (ع) با اسـفنديار اسـت. همنشـيني    

اين عصر هاي ديني و مليّ (گاهي با يك يا دو يا چند بيت فاصله) در اشعار شاعران  قهرمان
به حدي است كه تهية فهرستي از بسامد آن كاري بسيار دشوار و گاه بـه سـبب تنـوع نـام،     

هـاي   نمايـد. جـدول زيـر بسـامد همنشـين      ها بدون و حد و مرز مشخص مي القاب و كنيه
آور قرن پنجم  هاي مليّ و ديني را فقط در شعر اميرالشعراء، معزي شاعر فحل و زبان قهرمان

 :2دهد و ششم نشان مي

  صفحات  بسامد  ها همنشين
  521، 453، 115، 8  4  بهمن - پيمبر، مصطفي

رستم، پور  - محمد، مصطفي، پيغمبر، احمد
، 334، 324، 314، 268، 248، 194، 135، 118، 22، 9  19  دستان، روستم، پور زال

393 ،395 ،398 ،408 ،426 ،462 ،504 ،508 ،582 ،618  
  550، 392، 311، 248، 11  5  فريدون، افريدون - مصطفا، پيمبر، پيغمبر

سكندر،  - مصطفا، پيغمبر، پيمبر، محمد
  20  اسكندر

11 ،35 ،61 ،63 ،79 ،86 ،101 ،113 ،118 ،140 ،147 ،
168 ،227 ،257 ،295 ،311 ،324 ،356 ،508 ،550 ،618 ،

627  
  508، 462، 324، 314، 248، 57  6  اسفنديار - پيغمبر
  666، 472، 453، 429، 426، 267  6  جمشيد، جم - پيغمبرپيمبر، محمد، 

نوشروان،  - پيمبر، پيغمبر، مصطفي
  624، 618، 582، 550، 508، 479، 457  7  روان نوشيروان، كسري، نوشين

، 251، 227، 187، 183، 168، 140، 138، 118، 61، 11  15  سكندر، اسكندر - مرتضا، حيدر، علي
255 ،258 ،350 ،606 ،616 ،618  

پورزال، رستم، رستم  - حيدر، مرتضي، علي
، 241، 214، 209، 192، 190، 183، 118، 95، 75، 36  20  دستان، پور زال زر، روستم

248 ،266 ،271 ،276 ،296 ،296 ،334 ،462 ،597 ،618  
  597، 462، 289، 271، 248، 241، 209، 190، 95، 75  11  اسفنديار، سفنديار - مرتضي، حيدر، علي

  334، 277، 192، 168  4  زال زر - علي حيدر،
  706، 616، 606، 453، 453، 89  6  جم، جمشيد - علي، حيدر، مرتضي

  258، 248، 190، 183، 89، 11  11  فريدون - مرتضا، علي، حيدر
  453، 453، 258، 107  4  بهمن - علي، حيدر

  624، 618، 350، 284  4  روان كسري، نوشروان، نوشين - حيدر، علي
  585، 582، 504، 398، 194، 135، 130، 9ص   8رستم، روستم، پور زال، پور  - موسي، كليم
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  دستان
  666، 662، 514، 427، 412، 156، 54ص   7  جم، جمشيد –موسي 

كسري، نوشروان، نوشيروان،  - موسي
، 479، 478، 451، 445، 179، 154، 142، 130، 84ص   16  روان نوشين

553 ،582 ،608 ،623 ،624، 625 ،628  
  662، 627، 489، 483، 465، 272، 154، 140، 130  9  اسكندر، سكندر - موسي

، 532، 514، 489، 465، 451، 445، 443، 427، 179، 142  14  افريدون، فريدون - موسي، كليم
553 ،581 ،632 ،662  

رستم، پسر زال، پور زال، پور  - عيسي
  504، 432، 430، 398، 396، 130، 9ص   6  دستان

  662، 616، 483، 168، 130  5  اسكندر، سكندر - عيسي
كسري، نوشروان،  - مسيحا، عيسي، مسيح

  608، 556، 479، 451، 445، 179، 130، 84ص   8  روان نوشيروان، نوشين

  451، 445، 443، 427، 179  5  افريدون، فريدون - عيسي، مسيح
  666، 662، 616، 432، 430، 429، 428، 427، 412  9  جم، جمشيد - عيسي

، 602، 483، 467، 430، 364، 324، 304، 255، 28ص   10  سكندر، اسكندر - سليمان
610  

  632، 532، 190، 110  4  فريدون - سليمان
پور زال، رستم دستان، رستم  - عمر 

  334، 277، 268، 266، 248، 241، 214، 192، 36ص  9  سكزي، پور زال زر، روستم

ها نبايد عنصر وزن و همچنين جادوي مجـاورت   ن ناماگرچه در همنشيني بسياري از اي
ها در كنـار يكـديگر در اشـعار     حال نشستن نام اين قهرمان را از نظر دور داشت، اما در هر

شاعران اين عصر خالي از نوعي پيروي از الگوي ايدئولوژيك خاص و دنبال كـردن طـرح   
اي  سامد بالاي چنين همنشـيني توان ب بيني مبين نيست و نمي ذهني مشخص و متابعت جهان

  ادوي مجاورت دانست.را يكسره از جهت تساوي وزن و تناسب كلام و رعايت سجع و ج
همچنين جدول محوريت و بسامد مضامين در ديوان مسعود سعد سلمان از ايـن قـرار   

  است:
  مسعود سعد سلمان

  صفحات  بسامد  مضامين

  174  . شاه ظل االله است1

4 ،5 ،9 ،12 ،15 ،17، 22 ،32 ،33 ،
36 ،40 ،46 ،51 ،75 ،84 ،88 ،99 ،

107 ،111 ،115 ،125 ،127 ،130 ،
138 ،145 ،146 ،150 ،168 ،186 ،

188...  
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  238  اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است . شاه صاحب2

4 ،10 ،15 ،17 ،22 ،24 ،29 ،32 ،
34 ،35 ،40 ،45 ،46 ،50 ،65  ،70 ،
72 ،75 ،80 ،83 ،84 ،85 ،87 ،107 ،

110 ،113 ،116 ،127 ،131 ،136 ،
149...  

  196  هاي ديني است (و يا از آنها برتر است) . شاه مانند قهرمان3

14 ،23 ،26 ،27 ،48 ،54 ،66 ،71 ،
73 ،75 ،76 ،81 ،82 ،83 ،84 ،87 ،

88 ،90 ،101 ،109 ،113 ،115 ،
125 ،126 ،133 ،137 ،141 ،146 ،

148 ،149...  

  169  هاي ملي است و يا از آنها برتر است قهرمان. شاه مانند 4

4 ،11 ،15 ،22 ،23 ،27 ،35 ،65 ،
71 ،76 ،81  ،87 ،111  ،113 ،
117 ،128 ،129 ،133 ،136 ،137 ،
138 ،145 ،163 ،165 ،170 ،174 ،

175 ،179...  

توان به يكي از اولين قصايد  المثل مي از ديوان مسعود سعد في 2و 1براي مضون شمارة 
  ديوان وي استناد كرد: 

 در چشـــم جـــور و عـــدل پديـــد و نهانيـــا   شـــاهان جهـــان شـــاهي و شـــاه جهانيـــا
ــده  بايســته ــدر ز دي ــه خســروي ان ــر ب  جانيـــا تـــر بـــه مملكـــت انـــدر ز شايســتـه   اي ت

 گــويي كــه عقــل ديگــر و ديگــر روانيـــا        عقــل و روان بــه لطــف نيابــد همــي تــو را
ــا      روشن به توسـت سـنت و آيـين خسـروي     ــم و ره پهلوانيـ ــت رسـ ــه توسـ ــازه بـ  تـ
ــرددي  ــات گـ ــذهب تناســـخ اثبـ ــر مـ  شـــك نوشــيـروانيا مـــن گـــويمي تـــو بـــي   گـ
ــا      گويم مگر كـه صـورت عقلـي عيـان شـده      ــت هماني ــل و حقيق ــه عق ــرم ب ــون بنگ  چ
ــا     گويي صفات ايزدي انـدر صـفات توسـت    ــرون از گماني ــم و ب ــزون ز وه ــدون ف  ...كاي

  )4: 1339(مسعود سعد، 

تـوان شـواهد و امثـال     نيز در ديوان او بسيار است و مي 4و  3همچنين مضامين شمارة 
  توان به اين نمونه اشاره كرد: مي 3بسيار براي آن نقل كرد؛ براي مضمون شمارة 

 خيبـر گرفـت   ةاندر آن ساعت كه حيـدر قلع ـ    شــاه را مانســت روز رزم در تــف نبــرد   
 حيـدر گرفـت   ةتا بـه مـردي ايـن جهـان آواز       حمله چون شاه جهـان  يبود حيدر در مضا

ــاد  ــه حشــمتي منكــر نه ــدر زمان ــغ او ان  ...تا ازو طـاغي و بـاغي عبرتـي منكـر گرفـت        تي
 ...ساعت حمله عنان رخش او صرصـر گرفـت     چون به گاه رزم زخم خنجـر او بـرق شـد   
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 ...گرفـت همچنان كـامروز تيـغ تيـز او خـاور        رمــح عمراوبــار او فــردا بگيــرد بــاختر    
  )75(همان: 

  به اين شاهد: 4و براي مضمون شمارة 
ــيد    ــاد جمش ــدون و نه ــر فري ــو را ف  وي تــو را سـيـرت كيخســرو و راي هوشـنـگ   اي ت

تـه     تــر از نوشــروان اي بــه صــدر انــدر بايســته نـگ    وي به حرب انـدر شايس  تـر از پـور پش
  )307(همان: 

  آميزد: درميرا با هم  4و  3و اغلب مضمون شمارة 
ــار...     آفتـــابي گـــاه بـــزم و آســـماني گـــاه رزم ــادي روز ب ــكار و كيقب ــروي روز ش  خس
ــرد  ــدر نب ــار    يادگــار حيــدر و رســتم تــويي ان ــا ذوالفق ــدري ب ــا گاوســار و حي  رسـتـمي ب

 خلاف از آتش خشم تـو دوزخ يـك شـرار    بي   گمان از آب انعام تو كـوثر يـك حبـاب    بي
  )283(همان: 

 و جدول محوريت و بسامد مضامين در ديوان معزيّ چنين است: 

  معزي
  صفحات  بسامد  مضامين

  137  . شاه ظل االله است1

3 ،14 ،21 ،24 ،27 ،30 ،48 ،63 ،
64 ،67 ،75 ،78 ،79 ،81 ،97 ،109 ،

114 ،116 ،122 ،126 ،130 ،134 ،
147 ،153 ،156 ،178 ،181 ،185 ،

189...  

  144  جهان و فرمانرواي عرب و عجم استاختيار  . شاه صاحب2
4 ،5 ،12 ،22 ،46 ،62 ،65 ،67 ،70 ،

72 ،76 ،78 ،79 ،94 ،98 ،99 ،109 ،
116 ،121 ،125 ،130 ،133 ،136 ،
137 ،139 ،155 ،156 ،178 ،181...  

 273  هاي ديني است (و يا از آنها برتر است) . شاه مانند قهرمان3

5 ،6 ،8 ،9 ،10 ،11 ،13 ،14 ،20 ،
23 ،26 ،28 ،31 ،32 ،33 ،33 ،36 ،
47 ،50 ،51 ،52 ،54 ،57 ،58 ،61 ،
69 ،75 ،77 ،79 ،81 ،81 ،84،.86 ،.

89 ،91...  

  222  هاي مليّ است و يا از آنها برتر است . شاه مانند قهرمان4
5 ،7 ،9 ،11 ،11 ،22 ،24 ،26 ،28 ،

36 ،47 ،50 ،54 ،57 ،61 ،63 ،67 ،
70 ،75 ،79 ،83 ،84 ،86 ،87 ،88 ،
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95 ،97 ،99 ،100 ،107 ،110 ،113 ،
115...  

معزي در ميان شاعران مورد بررسي در اين مقاله بالاترين بسامد استفاده از مضامين فوق 
اي  تـرين شـيوه   تـرين و اصـلي   ي، قهرمان ديني مهمرا دارد و در واقع فانتزي شاه قهرمان ملّ
اي در ديـوان معـزي يافـت     كند. كمتر قصيده يا قطعه است كه وي با دربار ارتباط برقرار مي

شود كه در آن براي مدح دست كم از يكي از مضامين فوق بهره گرفته نشده باشـد. بـه    مي
هاي ملـّي و دينـي وجـه غالـب      ناللهّي و تلاقي سمبليك قهرما بيني ظل عبارت ديگر جهان

هـايي   آيد. در اين موضع از ميان شواهد متنوع و بسيار فقط نمونـه  ديوان معزي به شمار مي
مثال در مـدح ملكشـاه   خورد؛ براي  نقل شده است كه در آن هر چهار مضمون به چشم مي

  گويد:
يــزدان كــه را بــود از نچــه ســلطان يافــت از آو  آنچه يزدان كـرد بـا سـلطان كـه را بـود از      

ــر     و بـاد   را معجـز آمـد مـرغ     گر سليمان نبـي  يـن و ف ــت و آيـ ــري آن دول ــت از پيغمب  ياف
 ...جـان اسـت و بـاد جـانور     معجز او مـرغ بـي     نيست پيغمبر ملك سلطان ولـيكن روز رزم 
تـح   قصــه  گفت فردوسي بـه شـهنامه درون چونانكـه     ـرهــاي  هــاي پرعجايــب فـ  پرعبـ
ــر   وصــف كردســت او كــه رســتم كشُــت در   ...گنــده پيــر جــادو و ديــو ســفيد و شـيـر ن
 ...كجا آورد و بيهـوده چـرا گفـت آن سـمر     از  من عجب دارم ز فردوسـي كـه تـا چنـدان     
ــ   گرچه او از روستم گفته است بسياري دروغ ــا ةگفت ــت م ــت راس ــاه از اس ــامور پادش  ؟!ن

 آنِ ما يكسـر عيـان اسـت آنِ او يكسـر خبـر!؟        گفت  گوييم او همي از مرده  زنده ما همي از
ــا بتابــد مــاه و خــور    زنــده بــادا شــاه شــاهان و خداونــد جهــان ــا بگــردد آســمان و ت  ...ت

حكم تو در شرق و غرب و امر تـو در بحـر و      ترسـت  تو شه روي زميني وز هـوا واجـب  
 هنــر وز تــو خواهــد بــود قصــد بدســگال بــي   قصـد بدسـگال   از هنرهاي تو خواهـد بـود  

يـطان از عمـر    همچو ضحاك از فريدون همچو فرعـون از    همچو بوجهل از پيمبر، همچو ش
 ندر او چون قوم خيبر دشـمنان كـرده حشـر   او   اسـتوار  هسـت  ولَـج  خيبـر  ةگر بسان قلع ـ

ــدر قلپـيـش   تيغ تو چون ذوالفقار اسـت و تـو همچـون     ــةحي ــر ع  خطــر... دارد كجــا خيب
ــدر     اي شهنشاهي كه اندر قهر بدخواهان خويش ــا ق ــا و ب ــا قض ــر ب ــديرت براب  هســت تق
 كه هستي چشم شـاهي را بصـر    وي شهنشاهي  اي جهانــداري كــه هســتي جــان دولــت را 

  )248- 247: 1385(معزي، 



 1398 زمستان و پاييز دوم، شمارة دهم، سال ،نامه ادب پارسي كهن   18

  و هم در مدح ملكشاه: 
دين و ملك و تاج و تخـت و رايـت و تيـغ و       بـه هـم   نازد هفت چيز از خسرو عالم همي

 وان شهنشــاهي كــه مشــرق دارد او زيــر علــم   آن خداوندي كه مغرب دارد او زيـر نگـين  
 ...بندگان دارد چو افريدون و ذوالقـرنين و جـم     خويش ملك اندر آنكه شاه ملك يزدان ةساي

 مــريم مگــر پــرورد جــودش را بــه دمعيســي    موسي عمران مگر بگرفت تيغش را به كف
 كن دين و عدلش را به هـم   گر نديدي شو نگه   حاجــت پيغمبــران و حجــت پيغمبــري   
ــان  ــران دارد نش ــدل او از حاجــت پيغمب ــم     ع ــران دارد رقـ ــت پيغمبـ ــن او از حجـ  ديـ

روميان را همچو حاج و روم را همچون حرم   ت به دولت كرد خواهد شهريارتا نه بس مد... 
 ت وز كـــرم نازنـــد شـــاهان عجـــموز فتـــو   از شــجاعت وز ســخا نازنــد ميــران عــرب
 هم شجاعت هم سخاوت هم فتوت هـم كـرم     گو بياييد و بياموزيـد از ايـن فرخنـده شـاه    

  )427: 1385(امير معزي، 

اما جدول بسامد مضامين مرتبط با فانتزي شاه قهرمـان ملـّي، قهرمـان دينـي در ديـوان      
 رشيدالدين وطواط شاعر صاحب نفوذ و بلندمرتبة دربار اتسز خوارزمشاه چنين است:  

  وطواط
  صفحات  بسامد  مضامين

  238  . شاه ظل االله است1

6 ،9 ،12 ،26 ،27 ،37 ،46 ،49 ،57 ،
81 ،83 ،87 ،90 ،94، 103 ،108 ،
141 ،150 ،152 ،156 ،159 ،161 ،
164 ،174 ،175 ،181 ،183 ،184 ،

192...  

  164  اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است . شاه صاحب2

11 ،13 ،21 ،23 ،43 ،49 ،60 ،70 ،
78 ،80 ،83 ،92 ،98 ،109 ،117 ،
124 ،128 ،129 ،130 ،157 ،161 ،
164 ،181 ،182 ،185 ،187 ،213 ،

215...  

 267  هاي ديني است (و يا از آنها برتر است) . شاه مانند قهرمان3

5 ،12 ،27 ،28 ،30 ،31 ،32 ،37 ،
64 ،68 ،69 ،78 ،88 ،94 ،100 ،
117 ،123 ،125 ،127 ،128 ،130 ،
135 ،141 ،150 ،153 ،161 ،170 ،

171 ،174...  

، 84، 81، 55، 49، 48، 31، 27، 22  178  هاي ملي است و يا از آنها برتر است . شاه مانند قهرمان4
92 ،116 ،128 ،135 ،140 ،162 ،
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163 ،164 ،171 ،181 ،186 ،189 ،
192 ،193 ،199 ،202 ،203 ،219 ،

230...  

وطواط در كنار معزيّ ديگر شاعري است كه تقريباً در اكثر قريب بـه اتفـاق قصـايدش    
بينـي   است. در حقيقت سيطرة بلامنازع جهـان   دست كم از يكي از مضامين فوق بهره گرفته

اندازي را براي وي فـراهم آورده اسـت كـه     اللهّي در ديوان وطواط چشم اللهّي و خليفه ظل
و خـو و بـه طـور كلـّي هـر چيـزي مربـوط بـه سـلطان را در          فعل، عادت، صفات، خلق 

اي درك، توصيف و تشريح كند. از همين رو شـاه در   بيني استعاري چهارچوب چنين جهان
اي قدسي، الوهي و نبوي يافته است. چنين  ديوان وطواط حالتي رباني و پيامبرگونه و صبغه

هـاي ملـّي و دينـي     اه به قهرمانالوهيتي در بسياري از مواضع با قياس صفات و خصايل ش
همراه است و اين يك روش عمده براي مشروعيت بخشيدن به دربار در اشـعار وطـواط و   

هاي مورد بحـث را بـا هـم     ديگر شاعران اين عهد است. وطواط اغلب مضامين و درونمايه
تركيبي المثل شاهد زير در مدح اتسز خوارزمشاه  كند؛ في آميزد و با يكديگر تركيب مي درمي

  است:  4و  3، 1از مضامين 
ــم، از آنــك  ــت   در طاعــت هــواي تــو آمــد دل بـيل  ا از طاع ــد و سلسـ ــافتن خل ــت ي  ...س
 در علم چون علي شد و در عقل چـون عقيـل     خورشيد خسروان، ملك اتسز ، كـه ذات او 

ــك بـ ـ  ــدر فل ــر    هق ــالي او حقي ــب مع يـش ايــادي او قليـــل  ه مــال جهــان بـ ـ     جن  ...پـ
 ـ   كوشـش بـا سـهم او جبـان     وقـت ه رستم ب  ...وقـت بخشـش بـا جـود او بخيـل     ه حاتم ب

ــلام در  ــاه  حاسـ ــه پنـ ــو يافتـ ــت تـ تـان    مايـ ــر ســ ــال بـ ــو ةاقبـ ــاخته تـ ــل... سـ  مقيـ
ــط   ي تـو بينـد، وليـك    است هـر چـه ر  ا وحي ــه واسـ ــدر ميانـ ــخص ةانـ ــل شـ  جبريـ
ــ شــاها  ...خليـل راندي در آب و آتش چون موسـي و     دار حــرب كشــيدي ســپاه حــقه ب

  )323- 321: 1339(وطواط، 

  :  4و  3، 2و اين نمونه هم در مدح او تركيبي از مضامين 
يـن        تــو داري در نفــس را عيســي مــريم يــا دم  يا كـف موسـي عمـران را تـو داري در جب

رستم سكزي تويي چـون حـرب سـازي روز       چون جود ورزي روز مهر حاتم طايي تويي
 حـرب تـو ايـن    ةكه باشد سـخر  مخطا گفت ني   سـايل جـود تـو آن    ني غلط كردم كه باشد

 از لــب دريــاي مكــران تــا لــب دريــاي چـيـن   ينــي آمــده در تحــت امــر و نهــي تــوبزود 
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يـن       سجده برده بـر در بـالاي تـو ميـر و وزيـر       ...بوسه داده بر كف ميمـون تـو خـان و تگ
ــر رب ــي، لاجــرم  ام ــيش رفت ــالمين را پ  ...العـالمين  حمد رب محمدت را،كسب كردي    الع

 ـ      هرچه عصمت باشد از تأييد يزدانـي بيـاب   يـن هر چه حشـمت باشـد از اقبـال رب  ...اني بب
  )407- 406(همان: 

  و اين شاهد كه تركيبي است از هر چهار مضمون: 

  )448- 443(همان: 

 و جدول مذكور در ديوان انوري از اين قرار است:

  انوري
  صفحات  بسامد  مضامين

  116  . شاه ظل االله است1
2 ،5 ،6 ،12 ،13 ،17 ،25 ،31 ،36 ،

43 ،53 ،55 ،64 ،68 ،72 ،84 ،86 ،
94 ،96 ،97 ،98 ،99 ،112 ،115 ،

ــأثير او بــي   مملكت را همچو جان بايسته قالب را وليك  جــان شــده صــدهزاران قالــب از ت
 ...پيمـان شـده   عهـد و هـم   با قضا و با قدر هـم    هنگــام ضــربت در مضــا و اقتــدار س اوأبــ

 ...در ضـيـا ماننــد دســت موســي عمــران شــده   در صــفا ماننــد نفــس عيســي مــريم شــده 
ــده       اتسز غازي كه از احداث عالم تيـغ اوسـت   ــان ش ــي ايم تـه، راع ــلام گشـ ــافظ اس  ح

ــد  در   هر بابي و رمـح ه يد بيضا ب او چو موسي با ــاي او ماننـ ــد بيضـ ــان ةيـ ــده ثعبـ  شـ
ــده    ــا ش ــاف او اعض ــال را اوص ــر اقب ــده      پيك ــان شـ ــال او اركـ ــد را اقبـ ــالم تأييـ  عـ

ــكرش را ــان لشـ ــاه مركبـ ــه پايگـ ــ   كمترينـ ــور ةحل تـه فغف ــة گشـ ــان خان ــده... خاق  ش
ــده      ملـــك را آثـــار او آثـــار افريـــدون شـــده ــروان شـ ــام نوشـ ــام او ايـ ــدل را ايـ  عـ

ــده     وقــت ملاقــات عــدواي حســام و رمــح را  تـان ش تـم دسـ تـه، رسـ ــرار گشـ ــدر ك  ...حي
ــده    گشته فرمان تو نافذ در بلاد شـرق و غـرب    ــان شـ ــاد آن فرمـ ــمان منقـ ــران آسـ اختـ

 ـ  ه كسري و دارا ب كهتــرين دربــان شــده  اش گشـتـه، كمتــرين فــرّ  را و رغبت صـدر درگـاه ت
ــده      اندر حل و عقـد   هستي نيستي يزدان وليكن ــزدان ش ــب ي ــالم ناي ــراف ع ــه اط در هم

ــرآن شــده    حرمت درگاه تو چون حرمـت كعبـه شـده     ــو چــون آيــت ق ــان ت  ...آيــت فرم
 ...اوصاف تو چون حسـان شـده   نعت بنده اندر  اندر وفا و حسـن عهـد     تو چو پيغمبر شده

روز هيجــا رسـتـم از ديــدار تــو حيــران شــده    ست بر عدو زنـدان شـده   أب خسروا گيتي ز
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116 ،118 ،130 ،134 ،135 ،136 ،
141 ،153...  

  134  اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است . شاه صاحب2

6 ،10  ،13 ،17 ،22 ،36 ،38، 43 ،
50 ،56 ،86 ،91 ،93 ،95 ،96 ،98 ،

100 ،104 ،107 ،112 ،119 ،121 ،
130 ،135 ،147 ،160 ،169 ،173 ،

179...  

  175  ا از آنها برتر است)هاي ديني است (و ي . شاه مانند قهرمان3

2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،10 ،14 ،35 ،36 ،
40 ،56 ،63 ،64 ،68 ،71 ،80 ،81 ،
85 ،90 ،92 ،93 ،98 ،100 ،101 ،
103 ،107  ،108 ،117 ،120 ،126 ،

132 ،133...  

  63  هاي ملي است و يا از آنها برتر است . شاه مانند قهرمان4

2 ،7 ،40 ،51 ،54 ،81 ،85 ،91 ،
93 ،96 ،98 ،107 ،108 ،128 ،
132 ،152 ،171  ،194 ،197 ،198 ،
201 ،203 ،215 ،216 ،217 ،224 ،

226  ،331...  

هاي بسياري در ديوان انوري استناد كرد كـه از   توان به نمونه مي 1براي مضمون شمارة 
  آن جمله است: 

 كه ازو رسـم جـم و ملـك عجـم نـام گرفـت         خســرو اعظــم داراي عجــم وراث جــم   
ــزدان ةســاي ــابش كــز ي ــت       هرســپ خورشــيد ت ــام گرف ــر ك ــن ه ــت او دام ــن بيع  ...دام

ــ ــا چــو ملكــش ةحــرم كعب ــرد بن ــت     قضــا ك ــرام گرفـ ــوبره احـ ــك زد آهـ يـر لبيـ  شــ
 گرفــــت... ايــــام شــــانة از او اول ةنســــخ   داغ فرمانش چو تفسـيده شـد آرايـش تـن    
ــاد   ــكندر بگش ــه س ــكندراثري كانچ ــام     اي س ــدو پيغـ ــاذت بـ ــاي نفـ ــتكارفرمـ  گرفـ

  )96: 1364(انوري، 

  و يا:
ــاي   را كـس  تـو  حكـم   بـي  و يزدانـي  ةتو سـاي  يـد ةاز س ــه خورشـ ــي ن ــه و رنگ ــويي ن  ب

ــوادث   ــال ح ــه دج ــو ك ــاني ت ــدي جه  از حال بـه حـالي شـده وز خـوي بـه خـويي         مه
ــويي     در نســبت فرمــان تــو هســتند عناصــر     ــت ش ــده در طاع ــال آم ــار عي ــون چ  چ

  )503(همان: 

  هاي بسيار دارد:  نيز در ديوان انوري نمونه 2همچنين مضمون شمارة 
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ــت     ساحت بارگهش مولـد ملـك عجـم اسـت     ــرب اس ــن ع ــش داور دي ــدل فريادرس  ع
 اسـت » قد وجـب «زان شب اوراد مقيمان فلك    كـرد شـبي   ضبط ملك فلـك انديشـه همـي   

  )50(همان: 

  توان شواهد بسياري ذكر كرد:  است كه براي آن مي 3ترين موتيف، مضمون شمارة  رايج
 ...وي راســت كــرده خنجــر تــو كــار روزگــار   ار روزگــــاراي در نبــــرد حيــــدر كــــرّ

ــي  ــوه علـ ــوال عشـ ــده اي در جـ ــار     وار ناشـ ــار روزگـ ــه گفتـ ــه بـ ــرص دانگانـ  از حـ
 ...ذوالفقـــار ز زنگـــار روزگـــارايمـــن چـــو    تيـــغ جهـــادت از پـــي تمهيـــد اقتـــداش
ــار      داني كه جز به حـال تـو لايـق نباشـد ايـن      ــرار روزگـ ــدر كـ ــرد حيـ ــاي در نبـ  كـ
ــر بپرســمش   ــذر اصــم گ ــود ز ج ــر ب  كامثـــال ايـــن قصــيـده ز اشـــعار روزگـــار...   كرت

  )174- 172(همان: 

در باب اين شاهد شايان ذكر است كه شاعر با توجه به همنشيني مكررّ رسـتم و حيـدر   
زيسـته   اي كـه در آن مـي   سرايان عصر و با توجه به بافت زمـاني  در اشعار سخنوران و چامه

  است با عنايت به قصيدة مشهور رشيدالدين وطواط با مطلع:     
ــو     اي در مصـــاف رســـتم دســـتان روزگـــار ــأس ت ــا ب ــار  ب تـان روزگ ــده دسـ ــدر ش  ه

  )256: 1339(وطواط، 

اين بار ممدوح خود را به ديگر قهرمان ديني كه تبلـور شـجاعت، دليـري، پارسـايي و     
كند؛ گويي قياس ممدوح به رسـتم يـا حيـدر     بيني ايراني است قياس مي دامني در جهان پاك

ديگر ممـدوح را بـه   اي  چنان در ذهن شاعران اين عصر مؤكد شده است كه هر بار به شيوه
كنند و حتي هنگامي كه به استقبال شـعري بـا چنـين     ايشان يا ايشان را به ممدوح تشبيه مي

العين خويشتن دارنـد. البتـه اينكـه در شـاهد      روند همان الگوي ذهني را نصب مضموني مي
فوق انوري متأثر از وطواط بوده است يا بالعكس محل بحث نيست و صرفاً از جهت تقدم 

ايم. آنچـه   را در اين شعر پيرو او دانستهه) ؟ 585 - ، انوري (؟ه) 573 - 480ني وطواط (زما
نام قرن ششم است كـه   اهميت دارد دگرديسي رستم و حيدر در شعر اين دو شاعر صاحب

دهندة هژموني ايدئوژيك فانتزي شاه قهرمان مليّ، قهرمان ديني در اين عهـد   به خوبي نشان
اي چنان در ذهن شاعران اين دورة زماني ريشه دوانده  بيني چنين جهاناست. استيلا و تفوق 

ترين شيوه براي ارتباط با دربار بدل  است كه با نهاديه كردن اين فانتزي مشترك آن را به مهم
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اند. در ابيات زير نيز سوزني نـه تنهـا از    اند و اغلب در اشعار خود بدان توسل جسته ساخته
استادي بهره گرفته بلكه در خلال آن به قصيدة مـذكور از رشـيدالدين   اين شيوة ارتباطي به 

  وطواط نيز اشاره داشته است:    
 بـــا شـــاه ذوالفقـــار بـــه نـــام و نبـــرد يـــار   اي شـــهريار شـــرق و شـــه آل ذوالفقـــار
ــد    ــرين كن ــو آف ــازوي ت ــار و ب ــر ذوالفق ــار...     ب يـر ذوالفقـ ــي شــ ــان علـ ــرد جـ  روز نبـ

ــور    ــو نـ ــزة تـ ــيدوار نيـ ــدخورشـ ــار...    افكنـ  جمشــيـدوار ار بنشــيـني بـــه صـــدر بـ
ــكرند   ــردان لش ــو گ ــاب ت ــدمت رك ــفنديار...    در خ ـــت تهمـــتـن و زور ســ ــا همـ  بــ
 چــون روزگــار حيلــه و دسـتـان بــرد بــه كــار    اندر مصـاف رسـتم دسـتاني ارچـه خصـم     
ــار      گويي كه در تـو گفـت امـام سـخن رشـيد      تـان روزگـ تـم دســ ــاف رســ  اي در مصـ

  )178: 1338(سوزني، 

دهد تا چه اندازه فانتزي مشترك شاه قهرمان ملي، قهرمان دينـي سـيطره    كه باز نشان مي
در ديوان انوري به اندازة ديگر مضـامين بررسـي شـده     4داشته است. باري مضمون شمارة 

هـاي   ترين درونمايـه  بسامد ندارد، هر چند با توجه به محوريت آن مضمون باز از زمرة مهم
  به حساب است. شعري ديوان او 

شـك   آرايي چـون خاقـاني شـرواني كـه بـي      آور و سخن در نهايت در ديوان شاعر زبان
ترين شاعر قرن ششم از لحاظ سبك و فرم و استعمال الفاظ و تركيبات اسـت جـدول    مهم

هـاي ملـّي و دينـي در پرتـو      بسامد و محوريت مضاميني كه حاصل تلاقي سمبليك قهرمان
  ست از اين قرار است:بيني ظل اللهّي ا جهان

  خاقاني
  صفحات  بسامد  مضامين

  96  . شاه ظل االله است1

20 ،23 ،33 ،59 ،108 ،113 ،126 ،
132 ،137 ،149 ،179 ،180 ،184 ،
190 ،192 ،194 ،221 ،229 ،235 ،
261 ،262 ،263 ،269 ،271 ،332 ،

336...  

  111  اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است . شاه صاحب2

33، 56 ،59 ،113 ،119 ،121 ،126 ،
128 ،129 ،130 ،137 ،145 ،189 ،
191 ،193 ،225 ،230 ،235 ،236 ،
262 ،268 ،269 ،277 ،331 ،332 ،

333...  
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  247  هاي ديني است (و يا از آنها برتر است) . شاه مانند قهرمان3

20 ،21 ،27 ،33 ،34 ،37 ،38 ،46 ،
48 ،49 ،50 ،73 ،76 ،79 ،80 ،108 ،

109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،115 ،
118 ،124 ،126 ،130 ،138 ،145 ،

146...  

  265  هاي مليّ است و يا از آنها برتر است . شاه مانند قهرمان4

20 ،21 ،23 ،34 ،46 ،48 ،50 ،69 ،
70 ،73 ،74 ،75 ،76 ،79 ،80 ،108 ،

109 ،113 ،114 ،115 ،118 ،119 ،
124 ،128 ،130 ،132 ،137 ،139 ،

145...  

در ديوان خاقاني نسبت بـه ديگـر    2و  1چنانكه  مشخص است اگرچه مضامين شمارة 
تقريبـاً در   4و  3شاعران بررسي شده در اين مقاله بسامد بالايي ندارد، اما مضـامين شـمارة   

شود و شاعر از اين طريق و اغلـب بـا ادغـام ايـن دو      تمام اشعار مدحي ديوان او يافت مي
آيد. از جمله شواهد بسياري كه در ديوان خاقاني گـاه بـا تلفيـق     درمي موتيف در ممرّ مدح

اي دلالت دارد  حده بر كاربرد فروان چنين روش ارتباطي هاي بررسي شده و گاه علي موتيف
ها كه با ادغام چهار مضمون فوق در مدح قزل ارسلان بـن   يكي از بهترين نمونه توان به  مي

  كرد:ايلدگز سروده  شده است اشاره 
ــوران      ز قـدر ه االمغـرب ك ـ  كيخسرو ايران ملـك  ــرو ت ــر خس ــزدشب ــدا  س ــار خ  ييب

ــاني    ــكندر ثـ ــم، اسـ ــوك عجـ  جــدايي... خضــر نكنــد جــودش ةكــز چشــم   داراي ملـ
 وبـــايي... دفـــع هـــم و امنـــي ةهـــم داعيـــ   توقيع ملك ديـد جهـان گفـت زهـي حـرز     

ــا ــت نةدر شـ ــر دسـ ــآيي ظفـ ــي ةنـ ــا       غيبـ يـر قض يـقل شمشـ ــم صـ ــه ه ــم آين  ...ييه
ــا كــه ســزا خـتـم اســت جهــان   اي نــامزد خــاتم جمشــيد كــه بــر تــو       ييداري و حق
ــوا  ظـــل ملـــك   اي تحـــت لوايـــت همـــه آفـــاق، نـــدانم ــا عـــرش لـ  ييالعرشـــي يـ

 ييحـــق زي تـــو پناهـــد كـــه پنـــاه خلفـــا    ي از حــقيچــون آدم و داود خليفــه تــو  
ــاق     پاش و خطاپوش گر رحمت حق هست عطا ــه آف ــر هم ــق ب ــت ح ــو رحم ــا ت  ييعط

 ...ييالمــوت خطــا  ي، ملــكيعيســي عطــا   و خطا نيست زهـي   سته هست از تو عطا
ــت    ــاق و نيايـ ــر آفـ ــان بهتـ ــد كيـ  ييبهتـــر ز كيـــان بـــود و تـــو بهتـــر ز نيـــا    بودنـ

ــتم ــرز   رس ــه فرام ــل ك ــري ب ــكوهي ظف ــومرث    ش ــه كيـ ــل كـ ــا جمشــيـدفري بـ  ييدهـ
ــ   در كشــور دولــت چــو نبــي شــهر علــومي ــولت ةدر بيش ــو ص ــي چ يـر عل ــايي شـ  وغ

ــرخ   ــي س ــد عل ــوغمانن ــهيضــنفر ت  يياز نســـــل فريـــــدوني نـــــز آل عبـــــا   ي ارچ
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 ...ييـــالبـــرز شـــكافي تـــو اگـــر گـــرز گرا   گر تيغ علي فرق سري يك سـره بشـكافت  
ــد   اي ايـرا كـه ز دولـت    محتاج بـه لشـكر نـه    ــكرگه ةدارنـ ــن لشـ ــت ايـ ــايي... هفـ  بنـ

ــاني  ــه كــه خورشــيد كي ــاني، ن ــز    جمشــيد كي نـا   ك يـن سـ ــه رخ عـ ــاني، هم ــور عي  ...يين
ــگ     بر افلاك سپه رانـد و پسـش گفـت    قدر تو ــس تن ــه ب يـم ك ــو نگنجـ ــا در ت ــا م  ييفض

ــك ــه مل ــو گرچ ــرب ت ــا يالغ ــد، ام ــا اب  ييشــا الشــرق تــو بــر تخــت خراســان ملــك   ي ت
ــ   ايران به تو شد حسرت غـزنين و خراسـان   ــن ةچــون گفت  سـنـايي... و معــزي رشــك م

ــان  ــادا    دادار جه ــو ب ــار ت ــر ك ــفق ه  ييرا ابدالـــدهر جهانـــدار تـــو بـــا    كـــو   مش
  )438- 436: 1385(خاقاني، 

چنانكه مشهود است در اين شـاهد خاقـاني بـه طريقـي بـديع و طريـف تحـت تـأثير         
اللهّي به توصيف فضايل شاه پرداخته و داد سخن داده است. او  اللهّي و خليفه بيني ظل جهان

دانـد و او را از تبـار    ا نتيجة فريدون و از دودمان جمشـيد مـي  در عين اينكه قزل ارسلان ر
شناسد، وي را با علي (ع) و تبار آل عبا و اصحاب كساء كه  پادشاهان صاحب فرةّ ايزدي مي

فضايل و مقامات مشترك ايشان سبب اعتبار و تشخصّ آنها در ميان شيعيان اسـت مقايسـه   
ملـّي و دينـي و آميـزش اختصاصـات و      هـاي  كند و به خوبي تلاقي سـمبليك قهرمـان   مي

دهد. ثنا و ستايش شاه و مدح و منقبت وي در ايـن نمونـه بـه     خصوصيات آنها را نشان مي
گر حضور چهار مضمون رايج در شعر شاعران قرن پنجم و ششـم اسـت كـه     خوبي نمايان

رمان دينـي  اللهّي و فانتزي مشترك شاه قهرمان مليّ، قه بيني ظل نتيجة مستقيم هژموني جهان
  است.
  

  گيري . نتيجه6
اللهّي در قرن پنجم و ششم هجري از يك طرف  اللهّي و خليفه بيني ظل شيوع گستردة جهان

و تلاش مستمر ايرانيان پس از فتح اعراب براي بازيابي هويـت ايرانـي از طريـق پـرورش     
گيري فـانتزي   اي است كه اسباب و علل شكل هاي مليّ و ديني از طرف ديگر زمينه قهرمان

كنـد.   ي، قهرمان ديني را در ميان شاعران قرن پنجم و ششم فراهم ميمشترك شاه قهرمان ملّ
هاي  ترين شيوه ترين و رايج اين فانتزي در نهايت در اشعار شاعران اين عصر به يكي از مهم

اي كه در شعر برخي از شعراي اين عهد (مانند  شود به گونه برقراري ارتباط با دربار بدل مي
آيد. در اين روش شاعران بـا   غالب ديوان آنها به شمار مي معزي و وطواط) اين روش وجه
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در نظر داشتن شـاه بـه عنـوان مرجـع امـور و مصـدر صـدور در اشـعار خـود، وي را بـا           
كنند و پيوسته ميان فضـايل و صـفات شـاه و خصـايل و      هاي مليّ و ديني قياس مي قهرمان

ان مظهر اتم و اكمل قهرمان مليّ و ترتيب شاه را به عنو بينند و بدين عادات ايشان پيوندي مي
گيرند و اينچنـين هويـت    ديني كه تجليّ تمام محاسن ايشان در وي مصور است در نظر مي
كشـند. در ايـن مقالـه بـا      مليّ و ديني بازيافتة خود را در شاه كه ظل االله است به تصوير مي

ن قـرن پـنجم و   تـرين سـخنورا   بررسي بسامد چهار موتيف رايج در ديوان شش تن از مهم
ششم هجري نشان داده شد كه فانتزي شاه، قهرمان مليّ و ديني در شعر اين شاعران تا چـه  

هاي ايشان   اندازه محوريت داشته و تا چه ميزان به عنوان يك روش ارتباطي مؤثر در سروده
ت، . موتيف شاه ظل االله اس1شده است. چهار موتيف مورد بررسي عبارتند از:   به كار گرفته

. موتيف شـاه ماننـد   3اختيار جهان و فرمانرواي عرب و عجم است،  . موتيف شاه صاحب2
است و  يملّ يها شاه مانند قهرمان . موتيف4هاي ديني است (و يا از آنها برتر است)  قهرمان

. بر اساس مطالعات آماري و احصاي بسامد تكرار مضـامين نشـان داده   از آنها برتر است يا
ها در ديوان شاعران مورد بحث محوريت و فراواني گسـترده   از اين موتيف شده كه هر يك

گيري فانتزي مشـترك شـاعران و پديـد آمـدن يـك       ترديد در شكل و بلامنازعي دارند و بي
اند؛ روشي كه حاصـل تلاقـي سـمبليك     روش ارتباطي مشخص نقش مهم و اساسي داشته

  اللهّي است. بيني ظل هاي مليّ و ديني و هژموني جهان قهرمان
 

ها نوشت پي
 

ره گرفتند در . آيت مذكور كه گروهي از فقها براي مشروعيت بخشيدن به خلفا و سلاطين از آن به1
ز احاديث منقـول ا . همچنين براي مطالعة )26/ 38ود پيغامبر آمده است (سورة  ص خطاب به دا
  ،ق)1409الدين ( متقى، على بن حسامبودن شاه است بنگريد به » ظل االله«پيامبر كه بيانگر مفهوم 

: موسسـه  يـروت و صـفوه سـقا، ب   يـاني ح يبكـر  يح، تحصالأفعال كنز العمال في سنن الأقوال و
  . 6 - 4: 6: جالرساله

بيني ايراني مد نظر نبوده  جهان. بايد توجه داشت كه در اين جدول اسكندر تاريخي و گجستك در 2
مرز و بوم ايران شان وي را براي تلطيف خواري فتح است، بلكه اسكندري كه ايرانيان در اساطير

اند مراد بوده اسـت. همچنـين در ايـن     و گرفتاري آن به دست بيگانه از تبار شاهان ايراني دانسته
ي دارد و در بعد ديني و هم بعد ملّ بيني ايراني هم جدول با وجود اينكه هويت جمشيد در جهان

اند، اما وي فارغ از اين دگرديسي بـه   ادبيات فارسي شعرا شخصيت وي را با سليمان خلط كرده
   عنوان قهرماني مليّ در نظر گرفته شده است.
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